نخستين  قدم ها    براي   پاكي

قسمت   اول
انجام واجبات و ترك محرمات
نويسنده: سعيد حصاري
حركت در مسير
قرآن كريم فرموده است:

 «وَ أَنَّ هذا صِراطي‏ مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ و [بدانيد] اين است راه راست من؛ پس، از آن پيروى كنيد. و از راه‏ها[ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مى‏سازد پيروى مكنيد. اين‌هاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه به تقوا گراييد.»(
)
از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود كه جز يك راه مستقيم وجود ندارد و راه خدا يكي است كه همان راه سير و سلوك إلي‌الله و راه تقرب به اوست امّا در مقابل كجراهه‌ها و بيراهه‌ها متعدد و فراوانند كه به همين خاطر آيه شريفه فرموده « وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ـ از راه‌هاي ديگر پيروي نكنيد»
هدف از خلقت انسان حركت به سمت خداي متعال و تقرب نسبت به او و ملاقات با آن ذات مقدس و در نهايت آرام و قرار گرفتن در جوار اوست. اين حركتِ روحي، يك سير روحاني و معنوي است كه علماي اخلاق و اهل معرفت از آن به سير و سلوك إلي‌الله تعبير مي‌كنند.
تو خود حجاب خودي

در دعاي شريف اباحمزه ثمالي خطاب به خداي متعال عرضه مي‌داريم:

«وَ أَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ السَّيِّئَةُ دُونَكَ ـ به درستي كه تو از بندگانت در پرده و حجاب نيستي جز آن كه گناهان بندگان باعث حجاب آن‌ها از شهود جمالت گرديده است.»(
)
نور خداي متعال تمام عالم را روشن نموده است «ألله نورُ السّمواتِ و الأرضِ ـ خدا نور آسمان‌ها و زمين است»(
) حال اگر كسي نابينا بود و توانايي ديدن اين نور را نداشت، مانع از اوست و بايد خويش را درمان كند. از ما انسان‌ها دعوت شده نابينايي چشمان دل خود را براي نظر به وجه‌الله برطرف نمائيم. در مناجات بسيار عظيم شعبانيه خطاب به خداي متعال عرضه مي‌داريم:

«إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ ـ خدايا مرا انقطاع [بريدن از همه چيز] كامل به سوي خود عطا فرما و روشن‌ساز ديدگان دل ما را به نوري كه به واسطه‌ي آن نور، تو را مشاهده كند.»(
)
واجبات، محبوب‌ترين وسيله‌

همان‌طور كه در فراز دعاي اباحمزه گذشت مهمترين عامل كوري چشمان دل و دوري از پروردگار، اعمال زشت و سيئه است و سريع‌ترين مركب و وسيله براي تقرب و نزديكي به خداي متعال دوري از گناهان و انجام واجبات است. در اين خصوص در حديث شريف قدسي خداي متعال چنين فرموده است:

« وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْه ـ هيچ بنده‌اي با وسيله‌اي كه نزد من محبوب‌تر باشد از آن‌چه بر او واجب كرده‌ام به من نزديك نشد.»(
)
قرآن كريم هدف از خلقت انسان را "عبادت" معرفي نموده است:«وَ مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الانسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ ـ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اين‌كه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند).»(
)

پس يگانه طريق رسيدن به حقيقت (الله تعالي) گذر از جاده‌ي شريعت و مؤدب شدن به آداب آن است. دروغ مي‌گويد كسي كه ادعاي عرفان و لقاءالله دارد امّا در مقام عمل، عامل به دستورات او نيست. 
در اين خصوص حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه چنين فرموده‌اند:

«و بدان كه هيچ راهي در معارف الهيّه پيموده نمي‌شود مگر آن‌كه ابتدا كند انسان از ظاهر شريعت و تا انسان متأدّب به آداب شريعت حقّه نشود، هيچ‌يك از اخلاق حسنه براي او به حقيقت پيدا نشود؛ و ممكن نيست كه نور معرفت الهي در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شريعت از براي او منكشف شود. و پس از انكشاف حقيقت و بروز انوار معارف در قلب نيز متأدب به آداب ظاهره خواهد بود.»(
)

ترك محرمات مقدم است
خداوند مي‌فرمايد اعمال را فقط از متقين (ترك كنندگان گناه) قبول مي‌كند.
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ ـ خدا، تنها از پرهيزگاران مى‏پذيرد.»(
)
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نيز فرموده‌اند: «وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ وَ تَرَكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ـ مهاجر (در راه خدا) كسي است كه از گناهان هجرت نموده و دوري گزيند و آن‌چه كه خداوند حرام نموده، ترك نمايد.»(
)

حضرت امام رحمت‌الله‌عليه در همين خصوص فرموده‌اند:

«پس، انسان مايل به صحت نفس و شفيق به حال خود، پس از تنبه به اين‌كه راه چاره‌ي خلاصى از عذاب دردناك منحصر است به عمل كردن به دستور انبيا؛ و پيروي دستورات آن‌ها منحصر است به دو چيز، يكى اتيان به مصلحات و مستصحّات نفسانيه (آن چه موجب سلامت است) و ديگر پرهيز از مضرات و مولمات آن، و معلوم است كه ضرر محرّمات در مفسدات نفسانيه از همه چيز بيشتر است و از اين سبب محرّم شده‏اند، و واجبات در مصلحات از هر چيز مهم‌تر است و از اين جهت واجب شده‏اند، و افضل از هر چيز و مقدم بر هر مقصد و مقدمه پيشرفت و راه منحصر مقامات و مدارج انسانيه اين دو مرحله است كه اگر كسى مواظبت به آ‌ن‌ها كند از اهل سعادت و نجات است، و مهم‌ترين اين دو تقواى از محرّمات است ـ و اهل سلوك نيز اين مقام (ترك محرمات ) را مقدم شمارند بر مقام اوّل (انجام واجبات) و از مراجعه‌ي به اخبار و آثار و خطب نهج‌البلاغه‌ واضح شود كه حضرات معصومين نيز به اين مرحله بيشتر اهميت داده‏اند ـ پس، اى عزيز اين مرحله اوّل را خيلى مهم شمار و مواظبت و مراقبت در امر آن نما كه اگر قدم اوّل را درست برداشتى و اين پايه را محكم كردى، اميد وصول به مقامات ديگر است، و الا رسيدن به مقامات ممتنع و نجات بس مشكل و صعب مى‏شود.»(
)

گناه؛ محو كننده‌ي اثر اعمال نيك

گناهان مانند آفاتي هستند كه بر انبار كارهاي نيك و خوب وارد شده و آن‌ها را از بين مي‌برند. بسياري از متدينين و مؤمنين ساليان دراز اهل خمس و زكات و نماز و روزه و حج و حتي اعمال مستحبي مانند نماز شب و ديگر عبادات هستند، امّا اثري از محبت الهي و آثار و بركات آن كه روزي اهل معرفت است احساس نمي‌كنند و دل‌سرد و مأيوس مي‌گردند كه علت آن‌را بايد در اعمال زشتي كه محو كننده‌ي اثر اعمال نيك است، جستجو نمود.

در رواياتي كه به ما رسيده به همين اثر تخريبي بعضي از گناهان اشاره شده است.

به عنوان مثال: امام صادق ‌عليه‌السلام  فرموده‌اند: « اَلْغِيبَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ إنَّها لَتَأكُل الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ غيبت كردن براى هر مسلمانى حرام است و همان‌گونه كه آتش هيزم را مى‏خورد، غيبت نيز كارهاى نيك انسان را مى‏خورد و از بين مى‏برد.»(
)

در روايت ديگري امام باقر ‌عليه‌السلام  فرموده‌اند:«إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ به درستي كه حسد ايمان را از بين مي‌برد همان‌طور كه آتش هيزم را نابود مي‌كند.»(
)

گرامي‌ترين

كساني نزد خدا عزيز و گرامي‌ و به او نزديك‌تر هستند كه مطيع‌تر باشند، چرا كه خود او در كتاب عزيزش به اين امر اشاره فرموده است: «إِنَّ اَكرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَيكم ـ گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست»(
)؛ و فرد باتقوا به كسي گفته مي‌شود كه مراقبت كامل در انجام واجبات الهي و ترك نواهي او دارد. بنابراين هركس در بارگاه الهي روحيه‌ي بندگي و عبوديّت او بالاتر و در مقابل فرامين و خواسته‌هاي خداي متعال گوش به حرف‌تر و خاضع‌تر باشد، در نزد خداوند عزيزتر و محبوب‌تر است.

پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم كه فخر جهان آفرينش و اشرف مخلوقات عالم هستي است، چون بنده و عبد مطلق خداست بدين مقام شامخ و بلند نائل گرديده است و به همين جهت در تشهد نماز روزي ده بار شهادت مي‌دهيم كه نبي مكرّم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ابتدا عبد و بنده‌ي خدا و سپس رسول و فرستاده‌ي اوست (أشهدُ أنَّ محمّداً عبدُهُ و رسولُهُ)؛ كه مقام عبوديّت او مقدّم بر مقام رسالت ذكر شده است.

يادگيري احكام

انسان تا نداند كدام عمل و حالت، حرام و مبغوض خداي سبحان و كدام فعل واجب و محبوب اوست چگونه مي‌تواند حق بندگي و عبوديّت را به جاي آورد و اوامرش را اطاعت و نواهيش را ترك نمايد؟!! لذا بر هر انسان مؤمن و طالب سعادتي عقلاً و شرعاً واجب است كه نسبت به يادگيري فرامين الهي و احكام شرعي مبادرت ورزد؛ كما اين‌كه فقهاي عظام نيز در ابتداي رساله‌هاي عمليّه بر اين وجوب حكم رانده‌اند: 
«مسائلي را كه انسان غالباً به آن‌ها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.»(
)‌
روايات زيادي درباره‌ي وجوب يادگيري مسائل شرعي و واجب و حرام الهي وارد شده است كه به ذكر سه خبر بسنده مي‌كنيم:

« قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ لِي ابْناً قَدْ أَحَبَّ [أُحِبُ‏] أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ لَا يَسْأَلُكَ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ يَسْأَلُ النَّاسُ عَنْ شَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ـ مردي به امام صادق عليه‌السلام عرض كرد من پسري دارم كه دوست دارم از شما درباره‌ي حلال و حرام سئوال كند و مي‌خواهم كه درباره‌ي اموري كه فايده‌اي براي او ندارد سئوال ننمايد. امام عليه‌السلام فرمودند:« آيا مردم درباره‌ي امري بافضيلت‌تر از حلال و حرام سئوال مي‌كنند؟!»(
) 
امام عليه‌السلام در اين حديث سئوال نمودن و فراگيري واجبات و محرمات را بافضيلت‌ترين چيزها دانسته‌اند زيرا سؤال كردن مقدمه‌ي يادگيري است.

در روايت ديگري درباره‌ي اهميت فراگيري و فهم احكام ديني و حلال و حرام الهي چنين وارد شده است:
« إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْتَ السِّيَاطَ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِي حَتَّى يَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ـ اسحاق بن عمار مي‌گويد شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمود: اي كاش تازيانه را بالاي سر دوستانم مي‌گرفتم تا اين‌كه فهم در حلال و حرام الهي پيدا مي‌نمودند.»(
)‌
در روايت ديگري از وجود نازنين امام صادق عليه‌السلام چنين مي‌خوانيم:
«حَدِيثٌ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ مِنْ صَادِقٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة ـ حديث و سخني كه درباره‌ي شناخت حلال و حرام الهي از يك فرد راستگو فراگرفته مي‌شود از دنيا و آن‌چه از طلا و نقره در دنيا است؛ بهتر مي‌باشد.»(
)
از اين روايات به خوبي اهميت فراگيري مسائل شرعي و حلال و حرام الهي استفاده مي‌شود. به همين جهت علماي اخلاق و اهل معرفت به شاگردان سلوكي خويش دستور داده‌اند كه از مطالعه‌ي رساله‌ي عمليه و كتب اخلاقي در طول روز غفلت نكنند. (كتب اخلاقي نيز شامل بسياري از واجبات و محرمات اخلاقي مانند غيبت، دروغ، تهمت، حسد، كبر، عجب و... مي‌باشند).

چهار نكته مهم
1ـ پاكي از گناه نياز به برنامه‌ريزي دارد

چنان‌چه در بيان و سيره بزرگان علما و سالكان طريق الي‌الله مشخص است پاكي از گناه و معاصي نياز به برنامه و برنامه‌ريزي و اختصاص دادن وقت جهت عمل به آن دارد و به صرف اين‌كه: من دوست دارم انسان وارسته و متقي باشم، به چنين مقامي نخواهم رسيد.

استاد بزرگ اخلاق حضرت آيت‌الله حاج شيخ مجتبي تهراني"حفظه‌الله" ‌فرموده‌اند: «خيلي از افراد بودند كه در طول تاريخ آرزوي رسيدن به مقامات معنوي را داشتند اما هيچ‌گاه به اين خواسته خود نرسيدند زيرا قدم در وادي عمل و حركت ننهادند.»

2ـ ترك گناه امري تدريجي و زمان‌بر است
ترك گناه امري تدريجي و زمان‌بر است و مدت زمان موفقيت در آن، بستگي به همت و جديّت فرد و ميزان تلاش او دارد زيرا به‌دست آوردن تقوا امري تمريني است و پس از رسيدن به آن و حصول ملكه‌ي تقوا، براي تداوم و حفظ آن، برنامه‌ي آينده بايد تا پايان عمر ادامه يابد. بنابراين تا رسيدن به مرز پيروزي و حصول ملكه‌ي تقوا و چشيدن طعم شيرين آن، بايد به تلاش و مجاهده با نفس و شيطان ادامه داد و در مواجهه با بعضي ناكامي‌ها و لغزش‌هايي كه قهراً در اين مدت پيش خواهد آمد اميد خود را از دست نداد؛ چرا كه نااميدي اوّلِ شكست و ركود است. 
3ـ جهاد اكبر

شخصي كه در اين مسير قرار مي‌گيرد بايد بداند كه مجاهد في‌سبيل‌الله است زيرا در ميدان مبارزه با نفس اماره و شيطان وارد شده است كه بدترين دشمنان انسان هستند. در روايت نبوي آمده است: « أعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ ـ بدترين دشمنان تو (اي انسان) آن نفس توست كه در درون تو قرار دارد.»(
) و قرآن كريم مي‌فرمايد: «إِنَّ النَّفْسَ لَأََمَّارَة بِالسُوءِ ـ نفس (سركش) بسيار به بدي‌ها امر مى‏كند.»(
) شيطان نيز دشمن قسم خورده‌ي انسان است چرا كه گفته است: « قَالَ فَبِعِزَّتِك لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‏ ـ گفت: به عزّتت سوگند، همه‌ي انسان‌ها را گمراه خواهم كرد.»(
) بنابراين شيطان و نفس اماره‌ي بدتر از شيطان، موانع جدي در اين مسير هستند كه براي رهايي از گناه، انسان بايد بر آن دو غلبه نمايد كه در روايات ما به اين جهاد و نبرد، جهاد اكبر گفته شده است. 
امام صادق ‌عليه‌السلام  فرموده‌اند: « پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم عده‌اي را براي جنگ فرستاد. چون بازگشتند فرمود: مرحبا به گروهي كه جهاد كوچك (جنگ در راه خدا) را انجام دادند امّا جهاد اكبر (بزرگ) همچنان بر دوش آنان باقي است.   كسي پرسيد: يا رسول الله، جهاد اكبر چيست؟   فرمودند: جهاد با نفس»(
)
4ـ اگر تلاش كني خدا ياري مي‌كند
انساني كه مي‌خواهد سير إلي‌الله نمايد بايد بداند كه صبر او بر ترك معصيت و بردباريش در مسير طاعت، از منظر الهي دور نمانده و خداي متعال در اين مجاهده، نصرت و ياري خويش را به او هديه نموده و او را به راه رستگاري هدايت مي‌نمايد زيرا كه خودش در قرآن كريم فرموده است: « وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ـ كساني كه در راه رسيدن به ما تلاش مي‌كنند آن‌ها را به راه‌هاي خويش راهنمايي مي‌كنيم.»(
)
سه دستورالعمل كمكي

1) مواظبت به آيات شريفه آخر سوره «حشر»
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه مي‌فرمايند: « جناب عارف بزرگوار و شيخ عالى مقدار ما (حضرت آيت‌الله شاه‌آبادي رضوان‌الله‌عليه) مى‏فرمودند كه مواظبت به آيات شريفه آخر سوره «حشر»، از آيه‌ي شريفه  « ‏يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتُّقُوا اللَّه وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قدَّمَتْ لِغَدٍ...» تا آخر سوره‌ي مباركه با تدبّر در معنى آن‌ها در تعقيب نمازها خصوصاً در اواخر شب كه قلب فارغ‌البال است، خيلى مؤثر است در اصلاح نفس.

2) دوام بر وضو
و نيز براى جلوگيرى از شرّ نفس و شيطان دوام بر وضو را سفارش مى‏فرمودند و مى‏گفتند وضو به منزله‌ي لباس جُندى (سربازي) است.»(
)
3) مراقبت بر سوره غني و ذكر ...

وقتي از حضرت علامه حسن‌زاده آملي تقاضاي ذكر يا دعايي نمودند كه با انجام آن از گرفتاري روحي نجات پيدا كنند، ايشان فرمود:

دو مطلب به شما عرض مي‌كنم، يقيناً اثر دارد، به‌شرط آن‌كه اقلاً چهل روز بر آن مداومت داشته باشيد.

اول: ذكر شريف: « يا حيُّ يا قَيّوم، يا مَن لا اله الا انت» كه گفته‌اند اِكثار در آن سبب حيات و زيادت عقل مي‌شود و مجرب هم هست.

دوم: سوره غني (واقعه) را بخوانيد تا غني در علم و بعداً چيزهاي ديگري شويد.(
)

***********************************
با مراجعه به آيات و روايات به خوبي درمي‌يابيم همان‌طور كه ما را دعوت به تقوا و پرهيز از گناه نموده‌اند روش ترك معاصي و چگونگي غلبه بر هواهاي نفساني و شيطان را نيز بيان فرموده‌اند و در اين مسير مشكل، ما را به خود واگذار ننموده‌اند. ان‌شاءالله در شماره‌هاي بعدي به اين روش‌ها خواهيم پرداخت.
***********************************

بعض از كتب فقهي و اخلاقي كه جهت مطالعه‌ي علاقمندان مي‌تواند مفيد باشد:

1. رساله‌ي عمليه‌ي مراجع عظام تقليد و كتب استفتائات ايشان.

2.كتاب ارزشمند گناهان كبيره تأليف شهيد عالي مقام دستغيب"رحمة الله عليه".

3.كتاب نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي تاليف حضرت آيت‌الله مهدوي كني.

4.كتاب واجبات و محرمات تأليف حضرت آيت‌الله مشكيني"رحمت‌الله عليه".

5. مجموعه كتب" اخلاق الهي" برگرفته از دروس اخلاق آيت‌الله شيخ مجتبي تهراني".

6.  يک واجب يک حرام (معرفي 40 واجب و 40 حرام) تأليف مجتبي رئيسي.

پي‌نوشت‌ها

1) انعام/153
2) مفاتيح‌الجنان ـ اعمال سحرهاي ماه مبارك رمضان
3) نور/35
4) مفاتيح‌الجنان ـ اعمال ماه شعبان
5) الكافي، ج2، ص352
6) ذاريات/56

7) مائده/27
8) شرح چهل حديث، ص8

9) اصول كافي ج2ص237
10) چهل حديث، ص208
11) كشف‏الريبه ص9
12) اصول كافي ج2 ص306
13) حجرات/13
14) توضيح‌المسائل، مسأله 11

15) بحارالانوار ج1 ص214
16) المحاسن ج1، ص‌229

17) وسائل‏الشيعه ج27 ص98
18) بحارالأنوار،ج67، ص64
19) يوسف/53
20) ص/82
21) اصول كافي، ج5، ص12
22) عنكبوت/69
23) شرح چهل حديث ص208
24) صراط سلوك، رهنمودهاي اخلاقي ـ عرفاني حضرت استاد علامه حسن‌زاده آملي، صفحه 104





























































































































































